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کـه دسـت و  کـردم. هـوا هـم طـوری سـرد شـده  و بـه تماشـای تاریکـی هـم قناعـت 

کـه  کار انداختـه، درجـهٔ سـرما شـش درجـه بـالای صفـر اسـت؛ تـا وقتـی  پـا را از 

قـدری روشـن شـد.

 پنج‌شنبه بیست و یکم ]ربیع‌الاول[ پنج‌شنبه بیست و یکم ]ربیع‌الاول[
کوه‌هـا  کوه‌هـای بـزرگ زیـر پـا بـود و بـرف ایـن  کـه تمـام  دیـدم مـا را بـه عـرش بردنـد 

کـه هنـوز آب نشـده باشـد. تمـام قله‌هـا پـرِ بـرف و زیـر برف‌هـا تمـام  مثـل ایـن بـود 

کـه زمینـی هسـت چمـن و درخـت نباشـد،   هـر چـه خواسـتم ببینـم 
ً
چمـن. واقعـا

کـروک و  کـردن  کـرد، مجبـور شـدیم بـه بـالا  کم‌کـم بـاران هـم شـدت  دیـدم نیسـت. 

کنم تا این‌که  بسـتن اطراف. دو استاسـیون را شـدت باران نگذاشـت درسـت تماشـا 

کـروک را خوابانیـده، راه افتادیم. ابتـدای ورود به  هـوا قـدری بـاز شـد، بـاران ایسـتاد. 

کنـار جـاده. مدتـی از  ولادی قفقـاز یـک قسـمتی از اردوی روس را آن‌جـا زده بودنـد 

گلـکاری و تمیزی مثـل اطراف  کسـی در  کـردم، هنـوز بـاغ و عمارت  جلـو اردو عبـور 

کـردم، هـم افسـوس خـوردم برای  چـادر سـربازهای ایـن اردو ندیـده بـودم. هـم حـظ 

کـه  خودمـان. از ایـن مرحلـه بگذریـم. داخـل ولادی شـده، آمدیـم بـه هتـل امپریـال 

تـازه سـاخته‌اند. هتـل بسـیار قشـنگ محلـی خوبـی اسـت. یـک سـاعت از ظهـر 

گذشـته وارد شـدم. حضـرات همراهـان هـم رفتنـد بـه اتـاق خودشـان دسـت و رویی 

کـرده، آمدیـم بـالا. آقـای  ، ناهـار صـرف  شسـته، ناهـار حاضـر بـود. رفتـم سـر ناهـار

اعتصام‌السـلطنه چنـد عـدد از عکس‌هـای راه ولادی را بـرای یـادگار خریدنـد. مـن 

گفتـم برای مـن هم بیاورنـد، چند عـددی بخرم. اعتصام‌السـلطنه  هـم خوشـم آمـد، 

کردم. حشـمت هم نشسـته،  خوابیدند. من هم ورود خود را دو تلگراف به طهران 

مشـغول روزنامـهٔ سـفر اسـت. بـاران هـم خیلـی قشـنگ می‌بـارد. درشـکه‌ها متصـل 
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در حرکـت هسـتند. مـردم می‌آینـد، می‌رونـد. خیلـی جالب و تماشـای خوبـی دارد. 

کـه در مـوزهٔ تفلیـس  امـروز در مهمان‌خانـهٔ بیـن راه چنـد صـد شـاخ مثـل آن‌هایـی 

دیـده بـودم، دیـدم و یـک قـوشِ شـش سـال هـم از همـان جنـس در مهمان‌خانـه... 

کـوه. معلـوم  گفتنـد در همیـن  کجـا زده‌انـد،  کـه این‌هـا را  کـرده بودنـد. پرسـیدم 

کـوه قفقـاز اسـت و خیلـی بزرگ‌تر از  کـه در مـوزه دیـده شـده بـود مـال  آن‌هایـی هـم 

کوه‌هـای اطـراف هسـتند و بـه علاوه، وضـع شاخ‌شـان هـم تفـاوت دارد و  شـکارهای 

سـیاه‌رنگ اسـت. دو نفـر آلمانـی هـم آمـده بودنـد، شـکار زده، به مـا برخوردنـد. دو 

کـه شـکار خودشـان اسـت و همـه بـا مـا  شـاخ قـوچ هـم همـراه داشـتند. معلـوم بـود 

گذشـته حشمت را برداشته،  کردیم. قدری  . غروب شـام میل  آمدند به ولادی قفقاز

گردیدیـم. در مراجعـت  گـردش شـدیم. خیلـی  بیـرون آمدیـم در خیابان‌هـا مشـغول 

کـه چنـد قـدم بیشـتر بـه منـزل نبود. حشـمت رفـت از  کـرده در صورتـی  گـم  منـزل را 

گم  که هتل کجاست. من معطل شدم تا او بیاید، همدیگر را  کالسـکه‌چی پرسـید 

کالسـکه نشسـته،  . من در یک  کردیـم. حشـمت عقـب مـن می‌گشـت، مـن عقـب او

 
ً
آمـدم در هتـل پیـاده شـدم. دیـدم حشـمت رفتـه منـزل، دیـده مـن نیسـتم مجـددا

کـرده و در هتـل ایسـتاده به اطـراف نگاه می‌کرد. می‌خواسـت عقب من  مراجعـت 

کـرده در باغچـهٔ بسـیار قشـنگی.  بیایـد. پیـاده شـده، آمـدم سـر شـام. شـامی صـرف 

کنـم، جنـاب اعتصـام نیامدنـد هـم بـه جهـت  گـردش  بعـد از شـام خواسـتم قـدری 

کسلم. حشمت و امان‌الله میرزا را برداشته، اول  تنبلی و هم این‌که می‌گفتند قدری 

کـه خارجی‌ها  کلوپ بـود  کـه مـال نظامی‌هـا بـود. در واقع مثـل  رفتیـم بـه یـک بـاغ 

کـه  داخـل نمی‌شـدند مگـر بـه ‌واسـطهٔ... در بـاغ مـردم بودنـد ولـی در آن عمـارت 

کـه  موزیـک می‌زدنـد و رقـص می‌کردنـد، آن‌جـا بایـد انسـان واسـطه داشـته باشـد 

کرده، بیرون  گردش  ضمانت او را دم در بنویسـند، داخل شـوند. باری در باغ قدری 
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آمـدم. سـوار درشـکه شـده، رفتیـم بـه بـاغ دیگـری. آن‌جـا چنـدان تفرجی نداشـت و 

جمعیتـی نبـود. یـک پیاله قهوه خورده، بـه راه افتادیم. آمدیم منزل سـاعت نصف 

کنیم. شـب بـود. خوابیـدم چـون ان‌شـاء‌الله فـردا بایـد بـه طـرف ورشـوی حرکـت 

جمعه بیست و دوم ]ربیع‌الاول[جمعه بیست و دوم ]ربیع‌الاول[
گفتنـد یحیـی خـان  صبـح را از خـواب برخاسـته مشـغول لبـاس پوشـیدن بـودم، 

کند تا من  گفتم در اتاق خودش پذیرایی  قونسلِ ایران آمد برای دیدن. حشمت را 

لبـاس بپوشـم. بعـد از لباس پوشـیدن ‌آمدند. آدم معقولی بـود. بعضی صحبت‌های 

کـردم، بعضـی احـوالات پرسـیدم. یـک سـاعت قبـل از ظهـر آمدیـم  مختلـف بـا او 

، حسـاب‌ها را پرداختـه، ‌سـوار  کـرده، درشـکه‌ها حاضـر . ناهـار صـرف  بـرای ناهـار

کـه  گرفتـه، مهیـای رفتـن شـدیم. دیدیـم  . بلیت‌هـا را  گار درشـکه شـده، راندیـم بـه 

کـرده،  کـه راه‌آهـن حرکـت   طولـی نکشـید 
ً
قونسـل هـم بـرای مشـایعت آمـده، تقریبـا

کرده به طرف ورشـوی. یک سـاعت بعد از ظهر ترن از ولادی حرکت  ولادی را وداع 

کـرده. تمام صحراها سـبز  کـرد. سـبحان‌الله، خداونـد تمـام نعمـت را بـرای اروپـا تمام 

اسـت، چمـن اسـت؛ زراعت‌هـای مختلـف، یـک نقطـهٔ بی‌مصـرف نـدارد. آبـادی 

متصـل به هم اسـت ولی چـه آبادی‌ها، چه عمارات قشـنگ، چه جاهای خوب 

کـرد چـه چیـز اسـت.   بـه جـز دیـدن چـاره نیسـت و نـه تعریـف نمی‌تـوان 
ً
کـه واقعـا

کـرده،  حشـمت هـم در راه ولادی‌ قفقـاز سـرمای سـختی خـورده و امـروز هـم تـب 

مشـغول چـرت زدن اسـت. شـب را در تـرن شـام خـورده، خوابیدیـم.

شنبه بیست و سوم ]ربیع‌الاول[شنبه بیست و سوم ]ربیع‌الاول[
سـاعت شـش و نیـم وارد روسـتف28 شـدیم. چـون تـرن بایـد عـوض شـود، پیـاده 

کـرده. بعـد بـرای تماشـای شـهر بـه اتفـاق  گار نشسـتیم و نیـز قهـوه صـرف  شـده در 


